اجرای دشوار یک کار متفاوت 

گفت‌وگو با همایون شجریان

حوریه اسماعیل زاده
همایون شجریان، خواننده آلبوم شوق نامه است، خواننده ای که به اعتقادبسیاری جزاو کس دیگری نمی توانست کاری چنین را به گونه ای که شد انجام دهد و بهانه ی این گفتگو همین نکته بود. ديدارم با همايون شجريان به لطف محمدرضا درويشي محقق شد اما بعد از انتظاري طولاني كه با سفر همايون شجريان به خارج از كشور به وجود آمد و باعث شد كه پرونده ی شوق‌نامه در شماره ی قبل آزما چاپ نشود. او هنرمندي راحت است  درست بر خلاف تصوري كه از او داشتم. به هنگام این گفت و گو محمدرضا درويشي به رسم ادب كه خصيصه‌ي ذاتي اوست به گوشه ی ديگري از خانه رفت تا مبادا حضورش تأثيري بگذارد بر فضاي گفت و گو.
***
شما شعرهاي آلبوم شوق‌نامه را خوانده‌ايد و همه‌ي اعضاي گروه و استاد شجريان و حتي خود آقاي درويشي مي‌گويند تنها خواننده‌اي كه مي‌توانست اين كار را اجرا كند شما بوديد. مي‌خواهم نظر خودتان رادر اين مورد و ويژه‌گي‌هاي اين اجرا بدانم. 
اين كه نظر لطف بچه‌هاي گروه است ويژه‌گي خاص اين مجموعه، براي اجرا اول از همه تكنيك خاص حنجره است چون اين مجموعه، جملات بلندي دارد كه در عين حال جاي مناسبي هم براي نفس‌گيري ندارد و اين نياز به بازي با نفس و كنترل نفس دارد در واقع صدا بايد طوري كنترل شود كه حجم و شدت و زنگ خود را از دست ندهد. اين‌ها جزو دشواري‌هاي كار بود كه باعث شد خواندن اين كار كه در ظاهر ساده به نظر مي‌رسد و در باطن پيچيده است، سخت باشد و يك مقدار هم غريب بودن اين فرم بود و اين كه همه‌ي اعضاي گروه تازه با آن روبرو مي‌شدند. البته شايد از اين پس، اين ريتم‌ها و فواصل جا بيفتد و بيشتر اجرا شود و به گوش ها آشناتر شود و راحت‌تر بشود آن را خواند. در واقع من دلم نمي‌خواست خيلي حس‌هاي شخصي به اين كار اضافه كنم، چون معمولاً خواننده احساسات شخصي و بينش‌هاي خودش را به كار اضافه مي‌كند.
اين موسيقي بدون صداي شما نوعي موسيقي فاخر را تداعي مي‌كند و آن جا كه شما مي‌خوانيد نوعي لطافت و دلنشيني به موسيقي اضافه مي‌شود آيا اين برداشت من درست است؟
حس اجرا كننده‌گان در اين برداشت شما تأثير دارد جنس صداي خواننده، جنس صدای سازها و نواختن و احساس خواندن همه درلذت ازشنیدن مؤثراست ولي به طور كلي ذات اين آهنگ‌ها  حس فاخر بودن را همراه دارد چون اين موسيقي، متعلق به دربار تيموري بوده و براي افراد خاص ساخته و نواخته مي‌شده پس اين برداشت شما طبيعي است.
حتي عبدالقادر كه محقق بود، و علم و فن موسيقي بيشتر مد نظرش بوده در اين نت‌ها سعي كرده اين فاخر بودن را رعايت كند و در واقع اين موسيقي محتوي نبوغ اوست. او قصد نداشته كه يك موسيقي ساده‌ي عاميانه بسازد و حس اجرا مربوط به شعر، نحوه‌ي اجراي خواننده ، حس شخصي او و .... مي‌شود. ولي در كل اين موسيقي، موسيقي خاص است. 
به طور كلي اجراهاي شما خيلي سريع جا افتاد و از آن‌ استقبال شد و اين استقبال هم از كار دوم و سوم به بعد ديگر مديون فرزند شجريان بودن نيست، اما اگر از شما بپرسند «شوق‌نامه» در كجاي كارنامه‌ي موفق شما قرار دارد؟ پاسخ چيست؟
شوق نامه، كار خاصي است و من دوست داشتم آن را در كارنامه‌ي خودم داشته باشم  مثل يك فرهنگ لغت ارزشمند كه بايد در كتابخانه‌ي شما باشد. اما موسيقي هم كه براي جامعه‌ اجرا مي‌شود و با احوالات روز جامعه همخواني دارد جاي خودش را دارد. از نظر من همه‌ي كارها يكسانند و هر كدام برايم ويژه‌گي خاصي دارد چون شايد اگر از اين به بعد اين نوع موسيقي بيشتر رواج پيدا كند خواندنش هم راحت‌تر مي‌شود .
بينش فني يا بينش محتوايي كه مثلاً در خواندن انواع اشعار مي‌تواند دخالت كند؟
هر دو، مثل بازيگري كه در يك نقشي برداشت مشخص خود را مي‌كند و براي بازي كردن آن اتودي را مي‌زند و بازي مي‌كند من نمي‌خواستم اين حالت باشد، بلكه قصد داشتم كار سالم و تميز و درست اجرا شود. اما بالاخره يك جاهايي هم احساساتي داده شده كه خيلي هم خشك نباشد اما نمي‌خواستم تحرير خاصي يا رنگ و  لعاب خاصي به آن اضافه شود بيشتر قصد اجراي درست و صحيح اين كار بود. 
اما يقينا بعد از اجراي اين كار نحوه‌ي نگاه و انتخاب‌هاي بعدي شما تغيير مي‌كند؟
درباره‌ي هر كاري همين طور است در واقع هر كاري يك تجربه است و هر تجربه‌اي هم تأثير خودش را دارد، اما من در ايام كار كردن خيلي اجازه‌ي تسلط فضاي كار بر خودم را نمي‌دهم. يعني مثل بعضي بازيگرها كه بعد از بازي در يك نقش خاصي چنان تحت تأثير قرار مي‌گيرند كه ديگر از آن فضا رها نمي‌شوند، نيستم. همين پروژه‌ي شوق‌نامه تقريباً‌ طولاني‌ترين پروژه‌اي بود كه كار كرده‌ام و چهار سال برايش وقت صرف شد، اما سعي كردم فقط در مدتي كه تمرين مي‌كرديم و بعد هم اجرا مطابق با ريتم كار پيش بروم و بعد هم از فضاي كار خارج شوم چون معتقدم اگر اين طور باشد كارهاي يك هنرمند تحت تأثير يك كار، همه مشابه همديگر مي‌شوند و يا يكي در ميان مشابه مي‌شوند.
اين كه شما نوازنده‌ي ساز هستيد و – نوازنده‌ي متبحري هم هستيد – چه قدر در اجراي شوق‌نامه موثر بود؟ چند نفري كه با آن‌ها صحبت كردم مي‌گفتند بخش عمده ی اين اجراي خوب تحت تأثير شناخت شما از ريتم بوده و توانايي‌تان در نواختن ساز بوده؟
اولا كه دوستان لطف دارند، البته شناخت ريتم مهم است و آشنايي با نوازنده‌گي هم تأثير دارد اما نه در حد خيلي زياد و به اندازه‌ي شناخت ريتم و رديف‌ها و ... ضمناً در مورد شوق‌نامه چون اين كار مشابه قبلي نداشت آشنايي عميق با خود اثر و ويژه‌گي‌هاي آن خيلي مهم بود. 
آيا ميزان استقبال از آلبوم شوق‌نامه در حدي بود كه پيش‌بيني مي‌كرديد؟ 
راستش را بخواهيد چون شوق‌نامه يك اثر خاص و متفاوت است فكر مي‌كردم فقط افراد خاص با سليقه‌ي خاص از آن استقبال مي‌كنند و بر همين اساس همين امروز از آقاي درويشي شنيدم كه هوشنگ ابتهاج از آن طرف دنيا زنگ زده و از كار تعريف كرده و بهرام بيضايي هم به آقاي درويشي تبريك گفته و كار را پسنديده اما خيلي از افراد عادي هم از روي كنجكاوي آن را خريده‌اند كه تعدادي خوششان آمده و بعضي‌ها هم نه، در واقع افراد نا آشنا با موسيقي براي لذت بردن از اين موسيقي بايد چندين بار آن را گوش كنند و در دفعات چندم است كه كلام را در مي‌يابند و از آن لذت مي‌برند. اما استقبال بيشتر از چيزي بود كه به سبب خاص بودن اثر فكر مي‌كردم. 
در بين افراد كارشناس موسيقي و موسيقي‌دانان در سطح آكادميك چه طور؟
مي‌شود گفت سكوت كرده‌اند، در واقع هنوز حرف خاصي زده نشده. شايد مشغول موشكافي بيشتر در اثر هستند تا حرف غير كارشناسانه‌اي زده نشود شايد هنوز با آن ارتباط بر قرار نكرده‌اند – كه البته بعيد مي‌دانم – بيشتر فكر مي‌كنم مشغول مطالعه درباره‌ي كار هستند، در هر حال آن چه كه مسلم است اين كه اين نوع موسيقي و اين نت‌ها بخشي از موسيقي ما هستند و همه هم مجبور نيستند آن را دوست داشته باشند و كاملاً سليقه‌اي مي‌توانند آن را رد يا قبول كنند.
ولي بخشي از تاريخ موسيقي را در سطح آكادميك نمي‌شود رد كرد، به هر حال عبدالقادر مراغی‌ كم آدمي نبوده.
اين كه در سطح آكادميك نمي‌شود هيچ پديده ی قابل توجهي را  ناديده گرفت را قبول دارم اما خيلي‌ها حرفشان اين است كه اصلاً اين آثار متعلق به مراغي نيست. 
مگر در اصل كار فرقي مي‌كند، مهم اصالت نواها و تعلق آن‌ها به دوره‌ي تاريخي خاص خودش است. 
دقيقاً ما هم از نيمه‌ي كار ديگر به مراغي فكر نمي‌كرديم و بيشتر همين اصالت برايمان مهم بود.
به عنوان يك خواننده و موسيقی دان مطرح  درباره ی موسيقي ايران و جايگاه فعلي آن نسبت به دهه‌هاي قبلي در داخل و خارج از كشور چه نظري داري؟ آيا دچار سطحي نگري شده‌ايم يا اين تصوري است كه بيرون از دنياي موسيقي وجود دارد؟ 
ببينيد، عرصه‌ي موسيقي بسيار گسترده است موسيقي پاپ، سنتي و ... 
نه منظورم موسيقي اصيل و سنتي است.
خب در اين زمينه خيلي قضاوت جدي نمي‌توان كرد چرا كه تنوع كارها و افراد بسيار زياد شده است و اين تنوع ايجاب مي‌كند كه در هر زمينه‌اي كه كار  مي‌كني متفاوت باشد. در واقع اول بايد شنونده اين تفاوت را حس كند و بعد دقت كند و ببيند آيا دوستش دارد يا نه. مثلاً خود من كارهاي مختلفي اجرا كرده‌ام که  هر كدام  دليل خاصي داشته . بعضي را براي تجربه كردن و براي اجراي برخي هم دغدغه داشتم. ولي كار آن جا مشكل مي‌شود كه لازم است هم كار متفاوت باشد و هم استانداردهاي معمول و ابتدايي در آن رعايت شده باشد. همين حالا بسياري از دوستان كارهايي توليد و اجرا مي‌كنند كه اتفاقات خاصي در آن‌ها افتاده و متفاوت از چيزهايي است كه تا به حال شنيده‌ايم اما اين ميل به تفاوت باعث از دست رفتن اصالت‌ها شده در نهايت اگر نخواهم پر حرفي كنم خيلي مشكل است كه اثري را توليد كني كه بين اين همه آثار مختلف هم تكراري نباشد و هم جذاب باشد و سليقه‌هاي مختلف را هم بتواند راضي كند. 
نكته دوم در اين مورد كه خيلي مهم است استانداردهاي فني وسايل ضبط، تكثير و ... است كه واقعاً با آن چه در دنيا هست فاصله‌ي جدي دارد با اين امكانات حرف از توليد حرفه‌اي زدن شوخي است . اما در همين حد هم بايد براي هر كاري وقت گذاشت. براي همين است كه من خواننده از روز اول توليد يك آلبوم بايد خودم بالاي سركار باشم و در هر مرحله‌اي وسواس و دقت شخصي به خرج بدهم و اين قضيه انرژي بسياري از من يا من نوعي مي‌گيرد، انرژي كه بايد صرف بهبود كيفي كار بشود. 
اين درست است، ولي سطح اشعار نحوه‌ي هم نوازي ... در واقع كيفيت ذاتي كار موسيقي را چه طور ارزيابي مي‌كنيد؟
واقعيت اين است كه سال‌ها پيش وقتي پدرم و موسيقي‌دانان هم نسل او كار مي‌كردند و مثلاًٌ آقاي ابتهاج شعر مي‌گفت و يك گروه هم با هم كار مي‌كردند و آن را اجرا مي‌كردند حس جاري در كار چيز ديگري بود، امروز نوازنده مي‌آيد يك ساعت مشخص در استوديو تمرين مي‌كند يا اجرا مي‌كند و مي‌رود، خواننده همين طور و ... ديگر از آن تمرين‌هاي دسته جمعي،   بداهه نوازي‌ها و هم دلي‌ها خبري نيست و طبيعتاً آن حس جاري در كار هم نيست.
در اين قسمت از گفت وگو محمدرضا درويشي به جمع ما پيوست و انگار كه حرف دلش را از دهان همايون شنيده باشد گفت:
آن روزها ما با هم زنده‌گي مي‌كرديم فارغ التحصيلان دانشكده موسيقي چند تا بودند كه به طور جدي وارد كار شدند، من بودم، مرحوم مشكاتيان بود، علیزاده، لطفی، کیانی و چند نفر ديگر شعرهايي كه سروده مي‌شد جان ديگري داشت و بعد هم ما در كنار هم زنده گي مي‌كرديم. شب و روزمان با هم بود با زبان ساز هم آشنا بوديم، با مشورت كار مي‌كرديم و مي‌شد آن آثار ماندگار. الان مثلاً از گروه شيدا فقط آقاي لطفي مانده، ولي در عوض 10 تا گروه شيدا داريم! بانوان شيدا، جوانان شيدا و ... خب كيفيت آن موسيقي چه شد؟ گروه اوليه‌ي شيدا متشكل بود از آقاي درخشاني، آقاي افشارنيا و كامكارها  كه در ادامه‌ گروه عارف تاسیس شد و اجراهاي آقاي عليزاده و آقاي شجريان و .. انجام شد. اين طور نبود كه هر كس براي خودش فكر كند و مثل انجام وظيفه بيايد كارش را در گروه انجام بدهد و برود. در حال حاضر موسيقي ما رشد كمّي پيدا كرده و بي‌دليل گسترده شده بدون آن كه اين گسترده‌گي عمق قبل را داشته باشد. 
همايون:
دقيقاً من يادم هست كه اعضاي اين گروه‌ها و كساني كه با هم كار مي‌كردند دايما با هم بودند و تبادل نظر مي‌كردند خيلی وقت‌ها اين جلسات در خانه‌ي ما بود و من شاهد بداهه نوازي‌ها و اتفاقاتي بودم كه جايي هم ضبط نشده و هر كدام يك اتفاق منحصر به فرد بود مثلاً الان من و علي قمصري تا حدي اين نزديكي فكري را داريم ولي با شرايط آن نسل اصلا قابل مقايسه نيست، چون شرايط هم آن شرايط نيست. فقدان اين‌هاست كه باعث مي‌شود آن حس مشترك و زيبا در كارها نباشد و در نتيجه خلاقيت و متفاوت بودن كار هم مشكل‌تر مي‌شود.
درويشي: 
در همين كار شوق‌نامه ما با اعضاي گروه مدت چند سال زنده‌گي كرديم و چون كار هم براي همه ی ما  تازه بود مدام در تمرين‌ها همديگر را اصلاح كرديم و همين خاصيت بود که شايد  استاد شجريان را وا داشت در فيلم مستندي كه درباره‌ي توليد شوق‌نامه تهيه شده بگويند: «اين كار يك اتفاق تازه در موسيقي ماست و من از امروز بايد شروع كنم به پژوهش درباره‌ي آن.» من واقعاً مسحور اين روحيه‌ي پژوهنده‌گي استاد شجريان شدم.
آقاي شجريان اگر پدر پژوهش در زمينه‌ي شوق‌نامه را شروع كنند با ايشان همكاري مي‌كنيد؟
 اگر امر ايشان باشد ، بله، اما اگر بر عهده‌ي خودم باشد، نه. 
يعني به پژوهش در زمينه‌ي موسيقي علاقه نداريد؟
اين طور نيست ،كار پژوهش نياز به پس زمينه‌هايي دارد كه من الان حس مي‌كنم در آن حد نيستم و در زمان بندي كاري كه براي خودم تعريف كرده‌ام الان وقت رفتن به سمت پژوهش نيست. چند سال ديگر حتماً به سراغ كارهاي پژوهشي در حوزه‌ي موسيقي خواهم رفت چون در واقع اين يك ضرورت است اما به وقت خودش.
متشكرم.
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